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  –ینای علاما  ی امدر حالا  رویاا ، ... روزی یکی از دوستان ماامحمدتقی جعفری می گفتند  استادمرحوم 

  آیاا کااز آن فارد ساوام مای کنناد مرحوم امینای در جایی نشست  بودند.  ک  بیند می را –صاحب الغدیر 

 جعفری را می شناسید؟

 آن فرد می گوید : بل .

  می کناد کا از علام  ی امینی سوام ؛ آن فردعلام  ی امینی می فرمایند نام  ای می دهم ب  ایشان بدهید

 آیا اجازه دارم ک  نام  را باز کنم و بخوانم؟

  امینی می فرمایند اشکالی ندارد.علام  ی 

؛ تی اسا دوس  ما می گوید نام  را باز کردم و همین ک  مشغوم خواندن آن شدم دیدم ک  نوشت  ها ملکاو

اما  خوانادن ن اظهار می دارد ک  با نولی نورانیتی خاص در آن بود. دوستما س الفاظ شبی  الفاظ متداوم ما

 .در حام رویا منقلب شدمو 

آمده ایم دیگر نمی تاوانیم  ب  جعفری سلام برسانید و بگویید ما ک  ب  این دنیا :فرمودندی امینی بعد علام  

آن را با  تااخیر  کنیم ولی آقای جعفری ک  در آن دنیاا هساتند کاار نهاب البلااا  را شارو  کنناد وکاری 

    1.نیاندازند

                                                            

 1چ.  نصری دکتر تالیف و گردآوری –آفاق مرزبانی )گفتگو هایی با علام  جعفری(  کتابب  نقل از  –1 

 (د خردمندسیدمحمخواندم و برایم جالب بود! ) نوجوانی و شوقی فراوان و تلاشی بسیار برای فهم مطالب آنکتابی ک  در دوره ی 


